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میبدی : درود بر آقای دکتر نوری علا در برنامه گذشته به موضوع عشق رسیدیم پرسش من این است شما به هرحال در فرم کهن و کلاسیک در شعر چندان موافقتی ندارید شاعر امروزی با همان فرم ها وفادار بماند اما چیزهایی است که موضوعاتی قدیمی و کهنه  هستند و با انسان به دنیا آمدند مثل عشق شما با این چه می کنید و روابط شما با عشق خیلی صمیمانه است چون می بینم هنوز در اشعار خودتان به موضوعی به نام عشق پایبند هستید و خیلی هم ارادت دارید می خواستم با دیدگاه شما اشنا شوم بپردازیم به سینما تا چه حد این افکار به سینما انتقال پیدا کرد .
نوری علا : درود بر شما و همکاران شما و بینندگان گرامی دو مقوله بود یکی مضمون و موضوع و یکی هم فرم است من فکر می کنم  فرم در هنر یک دوره دارد و دوره اش را طی کرد به مرحله اشباعی می رسد که دیگر نمی تواند از خود جلو بزند شما نگاه کنید مثلا سبک آبستره آقای پیکاسو نقاشی ها می کند اما امروز کسی در سطح آبستره کار می کنک و پیرو مکتب پیکاسو هستم یعنی دارد کار تکراری و کلیشه سازی می کند از نظر فرم من معتقدم که فرم  شعر تغزل کمتر ولی قصیده سرایی مثنوی سرایی و آن هم با بخشنامه غلاظ و شداد اثیر الدین اخسیکتی همه ابیات باید مساوی باشند وزن یکی باشد و قافیه سرجای خود باشد دیگر این فرم نمی تواند در عرضه هنر نوآوری کند من در مورد  آقای هوشنگ ابتهاج این را گفتم . ایشان یکی از نوابغ شعری ماست می تواند به سبک هر شاعر گذشته ما شعر بگوید اما نمی تواند از هیچ کدام از آنها جلو بزند مثتوی می گوید زیباتر از مولوی غزل می گوید زیباتر از حافظ اما چیزی نیست که خاص امروز و خاص هوشنگ ابتهاج باشد و به همین دلیل این ضرورت پوست انداختن و نو شدن و با جهان نو روبرو شدن بوده است که مثلا شعر نو و جدید و موج نو و هجو و همه اینها را به وجود آورد در طی دوران معاصر که در اوایل این جلسات صحبت شده بود بعضی برای من نامه می نویسند و گله می کنند چرا گفتی 4 نوع شعر وجود دارد و دو نوع اول متوقف شد گفتم این آقای میبدی ما را از این در به این در می کشاند و دست من نیست گفت رشته ای بر گردنم افکنده دوست می کشد هر جا که خاطرخواه اوست  ولی  من اعتقادم بر این است از لحاظ مضمونی اساسا آدم قادر به ایجاد مضمون جدیدی نیست مشهور است که می گویند از مضمون و موضوع 800-850 موضوع وجود دارد که کل آثار هنری جهان یکی از اینها را در بر می گیرد و اینها در واقع مضامین جاودانه ای هستند که با مغز انسان کار ندارند بلکه با عواطف انسان کار دارند این توده خاکستری که در جمجمه ما قرار گرفته  دارای دو بخش عمده متفاوت است یکی تعقل و استنتاج و استدلال و غیره یکی اما نشان دادن واکنش های عاطفی که از شادی تا اندوه از خشم تا آسایش و در بر می گیرد شما وقتی که می آیید به حوزه بیان عواطف خود می بیند که عقل پاش آنجا لنگ می شود وقتی بطور ساده می گوییم زیبایی یکی را وصف کنیم نمی گوییم تو چقدر زیبا هستی
 می گوییم مثل ماه می مونی یعنی از طریق کاربرد تشبیه یک چیزی را به چیز دیگر شباهت می دهیم آن چه از آن درک می کنیم از طریق این تشبیه منتقل می کنیم به این . حافظ مثلا می گوید : سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند حالا منهای آن اعجاز شعرهایی که در کلامش است ولی یار خودش را که مشخص است که قدبلند و زیبا بود می گوید مثل سروچمان من یعنی مثا سرو ، سرو ایستاده سرجایش تکان نمی خورد اما سرو حافظ در حال راه رفتن است به همین دلیل فکر می کنم موضوعاتی مثل عشق مثل خشم مثل اندوه اینها موضوعات دائمی زندگی بشر هستند و هرگاه که ادم بخواهد از آنها سخن بگوید از آن ادراک و عاطفه ای که دارد سخن بگوید اصلا دیگر بحث تعقل و استدلال کنار می رود و آدم وارد حوزه ای می شود که حوزه عاطفه است و حوزه عشق است و از خود برون شدن و با دیگری یکی شدن و با تمام وجودم حس می کنم و خوشحالم و یکی از سعادتهای زندگی من است که این حس در من هست .
میبدی : در دوره قبل از انقلاب ما رسیدیم به یک مرحله جوششی مخصوصا در قلمرو ادبیات و شعر و قصه و سینما چرا بعد از انقلاب ناگهان همه چیز متوقف می شود ؟ در بیرون هم شاهد آن خلاقیت نیستیم و آن ارتفاع را ندارد .
نوری علا : به نظر من شرایط اجتماعی در این زمینه  کار خودش را کرده ما در داخل کشور پس از انقلاب اسلامی اتفاقا همانطوری که می دانید در قبل از انقلاب از سال 50 تا 57 شاهد یک دوره توقف در هنر بوده ایم و حتی یک دوره ای که من اسم آن دوره را گذاشتم بازگشت به سبک دوران فتحعلی شاه که شاعران ما تصمیم گرفتند برگردند به دوران غزنویان و منوچهری و خاقانی ... اسم آن مکتب شد ، مکتب بازگشت ما در فاصله سالهای 1350 تا 57 یک دوره بازگشت را هم داشتیم و رفته رفته بود که از دوباره غزل سرایی و قصیده گویی مد شد و شعر نو روز به روز ضعیف تر شد به نظر من دیگر در سال 54 اصلا شعر از نفس افتاده بود
میبدی : یعنی یک گرایش ارتجاعی پیدا کرده بودم در قلمرو هنر 
نوری علا :ارتجاع همان ترجمع  کلمه عربی است که ترجمه آن بازگشت است ما رجوع می کنیم به گذشته خودمان هرکاری که بازگشت داشته باشد یک کار ارتجاعی است و بعد هم انقلاب هم که پیش آمد مساله توده گیر شدن هنر بود یک کسی حوصله نداشت نیما یوشیج بخواند همه تبدیل شدند به غزل گو و قصیده گو مثل دوران صفوی که پادشاهان صفوی شاعران را تشویق می کردند در مدح ائمه اطهار شعر بگویند حکومت اسلامی  هم شروع کرد شاعران مذهبی را پرورش دادن و جلوی خلاقیت نوآوری  شعری را گرفت این یکی بود و مشکل دیگری که حکومت اسلامی آفرید این بود که اکثر اینها از دل جریانات انقلابی پیش از انقلاب آمده بودند بیرون و در آن دوران بخصوص در زمینه شعر و قصه و نمایشنامه یعنی هنرهای لفظی یک نوع قراردادهایی وجود داشت اگر که شاعر می گفت ابر آمد جلوی خورشید را  گرفت یا زمستان است سرها در گریبان است هیچکس به ظاهر این الفاظ اکتفا نمی کرد می گفتند اخوان ببین دیدی چی گفت مصدق را انداختند زمستان شد و نمی شود کسی حرف بزند یا شاملو که گفت ابر امد جلوی خورشید را گرفت منظورش این بود که در ایران کودتا شد یک نوع  نشانه گذاری در شعر بوجود آمده بود مقداری  را سازمان امنیت دوران گذشته سعی می کرد کشف کند به همین دلیل آقای عباس پهلوان که سردبیر ما بود یک روزی نشان داد از سازمان امنیت یک لیست بلندبالا آمده استعمال این کلمات در شعر ممنوع است ما دیگر نمی توانستیم راجع به سرخ شعر بگوییم یا نیما یوشیج گفته بود زردها بیهوده قرمز نشدند حالا یعنی اینکه چینی ها همینطوری کمونیست نشده اند بنابراین زرد و قرمز ممنوع گل سرخ ممنوع جنگل ممنوع ستاره ممنوع خوب همه اینها سمبلیزم کمیونیستی بود داس و چکش بود ستاره رهایی بود یا جریان سیاهکل و جنگل و مبارزات چریکی و اینها در نتیجه یک سری ممنوع شده بود این کلمات را بسیاری از سانسورچی های بعدی بخاطر اینکه خودشان از دل این جریان بیرون آمده بودند کاملا می شناختند و خیلی دقیق تر و مو را از ماست کشنده تر در مورد اشعار عمل می کردند می گرفتند می انداختند به زندان حالا آنجا می گفتند به شاعران بگویید این کلمات را بکار نبرند ولی اینجا صحبت از شلاق است ما یک شاعر خیلی خوبی داشتیم چون در ایران است اسمش را نمی گویم این بیچاره را بخاطر شعرش انقدر زده بودند که این سالها حاضر نبود حرف بزند چهار شعر گفته بود اتفاقا اشعار سیاسی هم به آن صورت نبود بنابراین در تئوری شعری که بعد از انقلاب خلق شد آمدند گفتند شعر بر دو قسم است شعر مفهومی و شعر غیرمفهومی و دوره سرایش شعر غیر مفهومی است یعنی اینکه ما نمی توانیم معنی این شعر را بفهمیم بلکه باید آن امپرسونی که شعر روی خواننده می گذارد آن را درک کنیم مثلا شروع کردند به تجدید نظر  کردن روی شعرای ماقبل انقلاب خیلی ها از جمله احمد شاملو را می گفتند این شعرش ضعیف است بخاطر اینکه آدم بفهمه که چی دارد می گوید در حالی که شعر نباید فهمیدنی باشد باید درک کردنی باشد یا کلماتی که آنها بکار می بردند 
میبدی : چه کسانی این طرز فکر را نمایندگی می کردند و این طرز فکر را جایی عرضه کردند در کتابی یا رساله ای ؟
نوری علا : من اسامی آنها را ندارم چون دورادور شاهد این ماجرا بودم در ذهنم نمونده بله در نشریاتشان همه این حرفها مطرح شده بخصوص روزنامه ای که در می آمد مثل روزنامه نشاط روزنامه کیان که در آنجا مقالات مفصلی در این زمینه نوشته بودند که شعر جدید ما دیگر شعر مفهومی نیست ولی آخر منظورش این بود که جوری نگوییم این مردیکه ای که انجا وزارت اطلاعات نشسته بفهمه .
میبدی : آقای نور علا چرا وقتی که به موسیقی می رسیم این طرز تلقی دیگر وجود ندارد یعنی ایرانی ها هنوز آثاری را گوش می کنند  که متعلق به موزه است  شما کماکان در دستگاههای ایرانی درست همان الحان همان ریتمها همان آهنگهای مربوط به سبک سالهای پیش را تکرار می کنید ایرانی ها می روند سالنها و تالارها گوش می کنند و لذت می برند هیچکس هم طالب نوآوری در این زمینه نیست و کسی نمی خواهد اینها را جمع بکنیم و سبک نو را بیاوریم و دستگاه ایرانی را کنار بگذاریم .
نوری علا : من این مطلبی که جنابعالی می فرمائید قبول ندارم یعنی من فکر می کنم در حوزه موسیقی کلاسیک ما گرچه من موسیقی شناس نیستم اینها خونده ها و شنیده هایی است که بازگو می کنم ما دارای یک سری دستگاههای موسیقیایی بودیم که مثلا در زمان ساسانیان تعداد آنها زیاد بود بعد از اسلام بعضی از بین رفتند و بعضی باقی ماندند و تا حوالی اواسط قاجاریه شکل و  سامان مختلفی ندارند که بگوییم یک امر ثابتی از گذشته ما وجود داشته و امروز به ما رسیده در واقع  در عصر قاجاریه . آشنا شدن با موزیک نت نویسی فرنگی بود که آمدند دستگاههای آوازی ما را بیا موسیقی ما را تثبیت کردند اما همان موقع کردند مصادف شد با مشروطه و در مشروطیت اینها متوجه این شدند که این دستگاهها پاسخ نمی دهد بنابراین هماهنگونه در شعر ما نیما پیدا شد و شعر نو بوجود آمد و در موسیقی ما هم اتفاق افتاد  آدمهایی مثل شیدا مثل عارف مثل صبا اینها همه آمدند بر فراز آن مصالح موسیقی کلاسیک موسیقی جدیدی را به جود اودرند مثلا شما فکر کنید یک دستگاه آوازی ایران یک پیش درامدی دارد و بعد وارد متن می شود و به چار راه و چهار ضرب می رسد بعد به گوشه هایی می رود و بالاخره به انتها می رسد مثال شیدا خان یا عارف آمدند گفتند ما این پیش دراامدها را که اسمش را گذاشتند رنگ از دستگاه در می آوریم و مستقل می کنیم و شروع کردند موسیقی مشروطیت را از مرغ سحر گرفته وشعرهای دیگری که همه می شناسیم اصلا در موسیقی ما سابقه نداشته اما بر بنیاد دستگاههای ایرانی  ساخته شد بود یعنی اینکه از بعد از مشروطه به بعد نوعی حرکتی پیش آمد یک زیر بنایی موسیقیایی ما داشتیم اما خواننده و نوازنده یک سری آزادی هایی داشتند که حتما نباید از پیش درامد شروع کنند بروند متن و چهار مضراب و ... این فقط یک نوع آموزش دبستانی و دبیرستانی و دانشکده ای  بود ولی وقتی که طرف هنرمند می شد دیگر آزاد بود اتفاقا دیشب داشتم مطلبی می خواندم مصاحبه ای با آقای گلپا به مناسبت هشتاد سالگی اش ایشان درجواب به خاطرات آقای ابتهاج که منتشر شده است و بخشی از آن متعلق به دورانی است که ایشان می شود رئیس برنامه گلها و اداره موسیقی و اعتقاد خود ایشان این است که  انقلابی را به پا کردند اما می دانیم که خوانندگان مثل گلپا حاضر به همکاری با ایشان نشدند و گلپا با مصاحبه گفت ایشان می گفت شما باید دستگاهها را همانگونه که از اول شروع می شود تا پایان همانجور اجرا کنید و اگر هم 10 دفعه اجرا می کنید حق فالبداهه سرایی و نواوری ندارید شما باید اجرای اول و اخر با هم مو نزند در حالی که بداهه سرایی در آواز ایرانی از دیرباز وجود داشته زیر بنا دستگاههای موسیقیایی بودند اما هر هنرمندی مثلا اجرای شور گلپا با اجرای شور بنان فرق دارد اینها شور را دوجور مختلف می کنند بنابراین ما در موسیقی همیشه رهرو راه نو آوری بوده ایم مگر اینکه دستگاههای دولتی می آمدند جلوی آن را می گرفتند از وقتی که موسیقی دانان ما شروع کردند تقربیا از اواسط دهه 40 که ترانه سراهای ما پیدا شدند موسیقی دان های جدید ما پیدا شدند و آهنگهای جدید ساختند خواننده های جدید پیدا شدند و این سنت ترانه سرایی در شعر ما زنده شد شما مقایسه کنید ترانه سرایی سال1335  با ترانه سرایی سال 1345را در این 10 ساله تغییر عمده ای وجود امد هم از نظر سرایش شعر هم از لحاظ موسیقی .
میبدی : مثلا در مورد همین آقای ابتهاج شاعری که در قلمرو سیاست انقلابی است یعنی می خواهد نظام 2500 ساله را یکجا زیر رو کند و نظم جدید بگذارد در قلمرو شعر سنت گراست و در قلمرو موسیقی ارتجاعی است آدم حیرت می کند
نوری علا : البته نشان می دهد کاملا حیرت انگیز است و نشان می دهد یک جای کار لنگ است من دیگه قاضی آن مساله نیستم ولی کاملا درست می فرمائید تعیانت مختلفی می تواند در یک وجود می تواند جمع شود .
میبدی : آقای دکتر نوری علا حال که وصفی از عشق را عرضه کردید و موسیقی پرداختیم دوباره ما را سوار بر کاروان بر گردیم به مکه .
نوری علا : بله من در سال 1352 رفتم به زیارت خانه خدا و چون زودتر هم کاروان شربت اوغلی به عربستان می رسید اول می فرستادند اشخاص را به مدینه و بعد به مکه و من داستان مدینه را خدمت شما توضیح دادم و گفتم که در آنجا یکباره آموخته های علوم اجتماعی و جامعه شناسی من شروع کردند در من زنده شدن یعنی یک دفعه این پوسته قدیسانه مسائل کنار رفت حالا شما وارد مسجدی شدید که پیامبر در آن نماز خوانده خوب برای ذهن مذهبی این یک حادثه بزرگی است من یادم است وقتی رفتم در کوی حرا در مکه  آنجا اولین آیات قران نازل شد یکی از زیارتگاههای بیرون مکه است دو سنگی که روی هم افتاده که به آن غار حرا می گویند خوب شمایی که رفتی عمیق شدی قران را خوندی داستان این را می دانی که پیغمر رفته بود در غار خوابیده بود و یک مرتبه شخصی نورانی بر او ظاهر می شد نهیب می زد اقراء و نمی دانست یعنی چه و گفت چی را من بخونم شما وقتی وارد شدی اول برق ؛دم را می گیرد ای داد و بیداد در حضور افسانه و اسطوره هستم ولی بعد یواش یواش به تمام قصه نگاه می کردی و به خصوص جنبه های اجتماعی و تاریخی و سیاسی ماجرا  را نگاه می کردی می دیدی که این تاریخ قدسی یک تاریخ واقعی هم دارد در پشت بند خودش و این تاریخ قدسی را ذهن خیال پرداز ادمی خودش را بر آن سوار کرده به طوری که حتی در تمام قران مرتبا این اسرار را از جانب خود پیغمبر می گویید که آقا من آدمی مثل شما هستم و من معجره ندارم انا بشر مثلکم من فقط پیغام را می آورم و فقظ پیغام را می آورم  وحی که بر من نازل می شود را بیان می کنم وگرنه من هیچ تفاوتی با دیگران ندارم شما فکر کنید یک مرتبه حالا 1400 سال بعد پیغمبر موجودی است که عکسش را می کشند و چراغ نئون دور سرش روشن است و معصومیت کامل است من یادمه در دوران دانشگاه که می رفتیم آخوند خیلی مشهور آن زمان آقای سنگلجی بود که در دانشکده حقوق فقه اسلامی درس می داد بسیار آدم جالبی بود و یادم هست که یکبار سرکلاس ایشان نشسته بودیم و خیلی هم آدم شوخی بود و بچه ها هم چون می دانستند که مزاج شوخ دارد با ایشان شوخی می کردند یکی از بچه ها گفت راست است که حضرت پیغمبر وقتی برای توالت تشریف می آورندن از ایشان  گل سرخ و گل گلایول بیرون می آمد همه حالا هم خندیدند و آقای سنگلجی گفت مرد حسابی آن ماتحت نیست آن باغ گل است . ایشان هم معمم بود و هم به نظر من یکی از اولین نواندیشان مذهبی محسوب می شد که سعی کرد عصاره عرفانی مذهب را به زندگی جدید ما گره بزند منظور من این است که در این سفر که من رفتم در بین این عوالم در نوسان بودم یعنی یک لحظه وارد تصویر قدسی ماجرا می شدم در یک لحظه می دیدم نه این زندگی واقعه است انا بشرز مثلکم خودش می گوید من مثل شماها هستم و هیچ فرقی با شما ندارم اما خوب در چشم یک آدم معتقد قضیه اصلا اینگونه نیست . در نتیجه سفر به مدینه ما می دانیم پیامبر اسلام سه دوره زندگی داشت یکی از دوران کودکی بود تا ازدواج با خدیجه و راهی کاروان شدن و به جهان متمدن آن روز مثل اینکه الان از ایران می آیند به امریکا رفتن از مکه به اورشلیم هم چنین حالتی داشت و در این سیر و سلوک بود و تا 40 سالگی ایشان ادامه پیدا کرد عاقبت به مساله پیامبری ختم شد ایشان  13 سال هم در مکه بوند و بعد رفتند به مدینه و 10 سال آنجا حکومت کردند ما این داستان در این صفر بر عکس می دیدیم یعنی اول رفته بودیم مدینه و قلمرو حکومتی ایشان را و حوادث سیاسی آنجا را از مرگ پیامبر از غدیر خم از سقیفه بنی ساعده از ایجاد منصب خلافت همه اینها را از یک سو می دیدم و از سوی دیگر هم آن جریان قدسی تاریخی هم حضور داشت اما به من می گفت تو نمی توانی دست از تبیین جامعه شناسی و یا علم سیاسی ماجرا بگیری اما حالا بر می گشتیم به مکه شهری بود که هنوز پیامبر هنوز نه قدرت سیاسی داشت نه قدرت اجتماعی داشت و آدمی بود که مسخره اش می کردند و اذیتش می کردند تا موقعی که همسرش خدیجه زنده بود و تا موقعی که عمویش ابوطالب زنده بودند اینها کاری باهاش نداشتند ولی بعد از مرگش واقعا گرفتارش کردند تف به صورتش می انداختند  از بالای سرش خاکستر به سرش می ریختند خیلی زندگی سختی را در مکه
 می گذراند و به همین دلیل هم شما قران را می خوانید باید بالایش را نگاه کنید که این آیه مکی است یا مدنی اگر آیه مکی باشد اصلا بحث راجع به دنیا  و سیاست و ارث و میراث نیست بحث راجع به معنویت و مسائل عرفانی هست حالا ما برگشتیم به مکه به سرزمین عرفان  اسلامی و مدینه سرزمین سیاسی است .
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